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   :عو در آمدي بر موض-١
  

در درون دهان  "كه   آزاديخواه رامن داستان نويس نيستم كه شرح حال خود و هزاران پايواز زندانيان
 ، "روزانه هزار بار جويده مي شدند )پلچرخيزندان  (  و چاكران خلقي و پرچمي و خادي اشي استعمارروسآژدها
كه تمام فاميل هاي حوادث و اتفاقاتي عيني، يابه بيان ديگرهاي ت عيم كه بازتابي باشد از واقوير بكشي به تصرآنطو

 احساس  ني اش رادودز  درد جانكاه ، اندوه بي پايان و داغ نامحبوسين روي پوست و گوشت و استخوان خويش
بر مداومم  و تلاش  ممكنه سعي ، در هر صورت  .و آنان را رنج مي دهد  اكنون هم احساس مي كنندتا و بودندكرده 

ي  بند كودكان وپسران و دختران ، پير و جوان  زنان و مردانمارابراين نگاشته آنچه  اين زمينه استوار خواهد بود كه
 ضد انقلاب  ة  وابستگان زنداني پاي بست" را ، كه به زعم آن وطن فروشان " پايوازان " كه اصطلاح نا خوشايند  [ ارد

به همان  گونه اي كه شته ا گذ] را در اذهان آن مزدوران تداعي  مي كرد ، بر ما اطلاق كرده بودند" ثور ظفر آفرين
  .انعكاس داده بتوانيم  ،است گذشتهبر ما  و بهمان شكلي كه بوده ،
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 سوسيال  كه تانك هايبوده پايوازي ي  آن روز هادهشتباراز واقعيت بازتابي چيزي كه مي نويسم  
 چنبر زده و براي حفاظت آن آژدهاي -پلچرخيمخوف  زندان - شوروي به دور عظيمترين دژسنگي جهان مامپرياليز
 زندان آن كه سالهاي بعد در برابرحوادثي از آن   انعكاسي است ؛ همچنان ند گمارده بود روسي راسربازان ،آدمخوار

 مي  و اندوه آفريني از خاطرات تلخ و رقتبار من ، . ؛ همينطور تبلوريست از آنچه بر من گذشته است  بوداتفاق افتاده
 كه  راقتي ييؤ مينسبي و حت بوده و آسايش  ذهن و روانم ةهميشه  آزار دهندنگهداشت آن   كه پرده بردارمخواهم 

  اين خاطرات ،مطالعة باز به يقين كه.  سلب كرده است  از من ؛ ه امخواهانش بود ثور بدينسو ،٧از كودتاي ننگين 
هرگاهي كه چشم شان به اين نگاشته بيفتد ( زمان آن تمام پايوازان ان و و روح و ر ذهن قلب وسوزناكي درخريش ت
 كه از ( و وطن پرست  وانسان دوست با عاطفهةخوانندهر  آن بر ذهن ة  مطالعهمچنان . به وجود خواهد آورد )

ماندانان و سربازان  و ساير مسئولين آن زندان  هول روسها ، قوضد انساني جنايتكارانه و ناهنجاري ها و اقدامات 
 شان بر ضد  و انزجار و خشم و بر نفرت، گذاشتهمين اثر را خواهد) انگيز، در برابر پايوازان  كدام خبري ندارند 

 بازبان لشم و چرب شان چكمه هاي خونين سربازان متجاوز " كه هم اكنون( ، وطن فروشان خلق و پرچم و خاد
 و  تا بردگي ،لاً فروخته شده يي شانرا بر آن ميمالندب و سر ِ ق" ليزم جنايتكار امريكا و شركايش را مي ليسندامپريا

  ؛ خواهد افزود )به اثبات برسانندنيز  امروزي  شانرا به قدرت اشغالگرصداقت
  

  : مبارزم  ما وگرفتاري شوهرةبه خان خادي هاي شرفباخته يورش جريان  -٢
  

 ٧ شوروي در ياليزم سوسيال امپر به مجوزننگين ي توسط كودتا  و پرچم خلقوشان د وطن فر بانهزماني ك
  و تحقيق و شكنجه گير و گرفت،اه و ننگيني شوم و سة از همان آغازين دور ، به قدرت رسيدند١٣٥٧ثور سال 

 ؛...  وو تجاوز به ناموس آنان،  و بيدفاع غارت اموال مردم بيچاره،  ضبط خانه ها ، و كشتار هاي دسته جمعياعدامو
  . گرديدآغاز

بسان ساير محافل و گروه ها و نهاد ها و  ) " ساوو"سازمان انقلابي وطن پرستان واقعي ( سازمان ما 
هر چه زودتر مردم از ترفند هاي اين مكاران دروغگو و وطن  آگاهي به خاطري ديگر آزاديخواه سازمان ها و احزاب

ي گفتاري و منع خفدست نامه و تبليغ م ، شبنامه از طريق -كر اشغالگر شوروي بودند كه متكي به عسا -  فروش
مي آنها را بر حذر  ، " حزب دموكراتيك خلق" ياه رو سباند از شامل شدن به  شان اقوام و خويشاوندان و همكاران

 با فريب و - "وسياليزمصلح و س" و ماهيت سياه استعمار  سوسيال امپرياليستي شوروي را كه زير لواي  داشت
 . خود را در حمايت از منافع  خلق هاي جهان  قرار داده  و به افغانستان تجاوز كرده بود ؛ افشا مي كردند -رياكاري 

همچنان مبارزات ساير طيف هاي اجتماعي .  رفت مي ابعاد مبارزه ما وسعيتر و شديدتر و داغتر شده روزتاروز 
  ما؛ة مردم آزاد دادن به در بستر آگاهي)در آن شرايط  ( مجموعه اين انرژي آزاد شده .سان در حركت بود نبديشورك

؛  تعدي و تجاوزو ، بردن و كشتن و نابودن ساختنو ، گير و گرفت ة دايره خبيث بهيكي از عوامل عمده اي بود  كه
 ثابت و  كسبه كاران گرفته تاينمحصل و معلمين ، استادان واز روشنفكران مبارز ،. پهناي بيشتر و بيشتري بخشيد 

، و  ، و زير زميني ها  در زندان ها و همه  همه دست فروشان و تبنگ به دوشان،،كارگران و ،  دهقاناندوره گرد 
 و بعد .هر شب به خانه ها هجوم مي آوردند.  كشتار شان برسد نوبت؛ تا  ، انداخته شدندمردم  ةخانه هاي ضبط شد

و ،  در ميان كوچه و محله  و منطقه  و توليد فضاي وحشت و هراس ها خانهةاسباب و اثاثي از تلاشي و برهم ريزي
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  فضاي هر قدر توانستند. شده بودند ؛ عزا دار يا بندي دار و ، فاميل هااكثريت .  مورد نظر شانرا مي بردندفرد شهر،
  و ، و مقاومت نكنند بپا نخيزندرسند و بت تا مردم سلحشور كشور ؛در ميان مردم ايجاد كردند را ب و اضطراهول

 فاميل و   مخصوصاً،  تمام مردم ،هر روز و هر شب.   به اقدامي متوصل نشوندبراي نابودي آنان و بادار روسي شان 
 منتظر هجوم  و.مي بردند، در خوف و هراس بسر مي كردند  مبارزه  آگاهانه رژيم مزدورد كه بر ض كساني بستگان

   .به خانه هايشان و يا محل كارشان بودند   پوزه خونين،آن لاش خواران
  .  تيم گرفتاري خاد به يكي از خانه هاي مخفي سازمان ما  حمله ورشد١٣٥٩در شب چهارم سنبله سال 

 را  ] سيد بشير بهمن ، استاد مسجدي ، انجنير لطيف محمودي و نجيب االله[ چهار تن از اعضاي رهبري سازمان و
   . نمودندرا نيز دستگير)يونس  زرياب و شيرعلم (  سازمان ديگر به تعقيب آن دو عضو  .دستگير كردند

 و سيه دل بال هاي سياه و   خفاشان سيه روي بود كهه گذش اعضاي رهبريپنج شب از گرفتاري 
حريم  )  بود١٣٥٩كه فرداي آن  دهم سنبله (  بجه شب  ٢ ساعت به .  دند پهن  كر همخانه ما بر كبتبارشانران

بعد ها  شوهرم نام تعدادي از تيم گرفتاري را [   خاد  قرار گرفت ة  مزدوران ناموس باختتيم ما مورد تهاجم  ةخان
 اين  سگهاي شكاري ، لطيف گلةسر: كه در تحقيق و شكنجه  زندانيان سازمان ما نيز اشتراك داشتند ؛ برايم گفت 

 چپ انقلابي بخصوص اعضاي اعضاي گرفتار شدة سازمانهايشكنجة  جلادي كه از معروف به شاگرد مستري(شريفي 
 ) " كومه كته "معروف به ( از قيوم صافي ؛ حميد شتاب ندباقي آنان عبارت بود. بود )  لذت خاصي مي برد ،رهبري

 فاروق  " برادر -  " امين جلاد"مشهور به (؛ امين دست دراز  )" بازنگر"معروف به عبداالله (  بچه سرور"؛ عبداالله 
  . ...  ]؛ و شمار ديگر)  آمر سياسي وزارت داخله كارمل "زرد

 با روشني انداز  . ريختندي ما خادي هاي مزدور و شرف باخته مثال مور و ملخ بدر و ديوار ما و همسايه ها
 خود را به ، وچه ديوار كالاياز ب.  سنگر گرفتند ماةخان بالاي  ديوار هاي همسايه ها و بام  برة شانشتي دست داها 

 مي اندازيد؟  كوچهي ديواريد كه خود را از بالائ گفت چرا از راه دروازه نمي آمشوهر. صحن حويلي ما پرتاب كردند
 ييكي بعد ديگرهر اتاق را.  خانه ما شدند بعد داخل.  داشته مارا به خاموشي وادار ساختند آنها با سلاح دست

وزير توشك ند پائين كرد از جاي خواب شانو بيدارساخته  با خشونتاب بودند  دو طفلم  را كه در خويپاليدند ؛ حت
 در  آن دزدان از ديدن چهره هاي خشن، و تب خيلي بلند داشت گلون درد بود اًپسرم كه شديد .هايشان را پاليدند 

 كمر داشتند براي  شانه ور و ماشيندار كه بچهديدن تفنگ. بشدت ترسيده و رنگ صورتش پريده بود ، آن شب سياه 
   . بود  و وحشت آور سخت اضطراب انگيز- آنهم در شب -   اطفال خورد سال

 كه در عقب حويلي "خرچ خانه" ي حت؛ هاي ما  اتاقةاسباب و اثاثيردن تمام ك آنان بعد از تلاشي وزير و رو         
ورق به ورق كشيده حويلي روي برجا از آن  نيز بود را و مجلاتدوق چوبي كه ميانش  كتب درسينقرار داشت و ص

 تمام كتاب هاي اًبعد. ورند كه در محكوميت شوهرم بدرد آن مزدوران بخورد  آ تا اگر بتوانند اسنادي بدست، پاليدند
يي كه با  در خريطه ها هم نقشه ساختمان خانه و البوم فاميلي ما رايحت؛ بود  در خانهذما و هر چيزي كه بنام كاغ

 " :  شوهرم گفت"ريم و كه ب ش پيش":  شوهرم گفتند كهه بمغرورانه و. د و با خود بردندنگذاشت دند ،خود آورده بو
 لباس  در اثناي پوشيدن. برايش دادم   لباس افغانيجورهمن يك   . "  را عوض نمايم خوابمبگذاريد  كه لباس
 ": گفته بود بمن  عد از گرفتاري اعضاي رهبري بچونكه  . "  تيلفون يادت نرود" : وند برايم گفتنقسمي كه آنان نش

 " شوهرم با اشاره بمن فهماند  تا دواي ضد  ." تو براي دو نفر تيلفون كن كه مخفي شوند ، اگر مرا گرفتار كردند
 "چند  تابليت آنرا در قطي كوچك فلزي انداخته در جيبش نگهميداشت و در اثناي حمله .  را به وي بدهم "ميگرن
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 بزودي از آن استفاده مي كرد، دوا را گرفته طوري برايش دادم كه سگ هاي زنجيري و بوي كش روسها ، "مگرين 
 به وقتي بند هاي بوت خود را بسته ميكرد  توخي .كه چهار چشمه هم چيز را زير نظر داشتند ؛ بوي نبردند 

برادرم [   "  به خانه برادرتي؛ حت!  به خانه كسي نروي  و خلاصي من واسطه هوش كني به خاطر": گفت آهستگي 
  بايكي از آن سگها ].صاحب منصب وزارت دفاع دولت دست نشانده روس بود كه با وي رابطه خوبي نداشتيم 

  . لحظه اي بسيار درد انگيز بود . " !  زود باش كه برويم؟ت را بسته ميكني ا چرا بند هاي بوت":  زد  فريادخشونت
 كه اين مزدوران  بي فرهنگ و خود فروش با  و دشمني خاصي به خاطر ضديتي.ا روز  شب است و ي،تمسنمي دان

.  فكر ميكردم كه ديگر هر گز شوهرم را نخواهم ديد ، داشتند) به مفهوم كمونيستي (  هاي چپ انقلابي سازمان 
 اين وطن فروشان دلم مي خواست بر روي هر كدام. ره خورده بود شمانم خشكيده و فرياد در گلويم گاشك در چ

هر كسي شنيده بودم كه اگر با آنها  از ؛ ولي بگويم  وطن فروشي ننگ و خود فروش وبتف بياندازم وهر كدام شانرا 
بعد از تفتيش و . فنگ لت و كوب مي نمايند  فاميل دستگير شده را با قنداق ت در پيشروي،پر خاش و خشونت شود

سوار  در كوچه ايستاده بود  هايي كه جيپ ودر يكي از بردندزه حويلي بيرون از دروا را  توخي،  بررسي باردوم خانه
 ، سرم به لرزه در آورده بودرا  گوش هايم پرده بمب و گلوله راكت و  آواز ، بسانجيپتر موچند عراده آواز  . كردند

و گريه مين كوچه نشستم بروي ز،  چيغ زدم و فرياد كشيدم  : فرياد خفه شده در گلويم تركيد. شدت درد مي كردب
  آن آدم ربايان به طرف جيپ هاي در حال حركتداغ نا اميدانه  از پس پرده هاي اشك ي و با آخرين نگاههاسردادم

اي به سنگيني كوه كه بر شانه از اندوه . و دورتر شده رفت  از خط نظرم  دور تا اينكه آن عراده هاي مرگنگريستم ،
در آن وقت آخر .  كوچه بكلي خلوت بود . كي را صدا مي زدم  . به كي مي گفتمرد ،هايم فشار خورد كننده مي آو

سر خود را از نمي توانستند  همه از ترس ،  هاو همسايهزده بود بر هر در و دروازه قفلش را شب كه قيود مزدوران 
  من.از  روي خاك بلندم نمايدو ؛ كي مي توانست نزدم بيايد و دستم را بگيرد   نمايندهايشان بيرون  خانه دروازه

 از ديدن . ايستاده با من يكجا مي گريستند حويلي و دو اولادم دردهن دروازه .مي گريستم در كوچه تنهاي تنها 
 را  حويلي حينكه دروازه .از جايم بلند شدم.  گريه آن دو، دردي در قلب احساس كردم كه مرا به خودم باز گرداند

سمت مرد و آواز زني را از عقب ديوار زنده و دلير و با عاطفه را شنيدم  بلي ، صداي  دو انسانمي بستم صداي 
 پيشت مي آئيم  وقتي قيود شبگردي خلاص شوه  ، نترس،  رحيمه جان ما بيدار هستيم " : شنيدم  خودة خانراست

".   
اينها از مردم نجيب و  .  بود) شجاع وي خليفه انور درايور و خانم( ما مهربان  ةاز همساي آواز نيرو بخش

 و هم اكنون حرمت  و دوستي ما  دوست داشتيم  راهمديگرما چون دو خواهر و دو برادر ( .دلير پنجشير بودند 
  بسياررخداد شديداً تكان خورده و از اين ، ما و مقابل آن ةرديف  خانهم ي همسايه ها  تمام ).  باقيستبدانسان

 به كه   گاهينرسنگ ، منهم بنابر مسلك  شوهرم نزد آنان محبوبيت داشتكه زيرا؛  شده بودند  و اندوهگينمتأثر
 قيود شبگردي   صبح وقت كه .حل مي كردم صميمت و مهربانيبا ل صحي آنان را ك مراجعه مي كردند مشخانة ما
 مهر  را به آغوشاً  تكان خورده امد  شدي هر يك شان مرا و دو كودك. ما آمدند ة تمام همسايه ها به خان .شكست

  همه فهميده بودند  كه  گرفتار  شده را  ديگر ينسو،از دوره  تره كي و امين بد.  گرفتند و گريستندآفرين شان
 خود جلاد ةگفتبنابر( در همان لحظه اول .  دوباره اورا كسي نمي ديد ، هر فردي را كه مي بردند.كسي نخواهد ديد

 در  ،مي پنداشتم كه زمين و آسمان. اي خانه را يأس و نا اميدي پر كرده بودفض.  سرش را زير بالش ميكردند )دان
 پسرم  كاوه  ما،ة به خان گرگانحملهپيش از . ستند با من يكجا مي گيرو هر چيزي كه دور و برم بود ، همهو ديوار



                       ] ت؛ برمن گذش زندان پلچرخيآنچه بعد از زنداني شدن شوهرم در[ هشت سال پايوازي     خاطرات  

 

5 

 را پر از ماشيندار بدست  خانهوقتي  دفعتا بيدار شد و. به خواب رفت .   برايش دوا دادمزماني كه ، داشتشديدتب 
 ، صحنه وحشت آور بردن پدرش را ديد را تماشاه كرد و درپي آن لوازم آنها ديد و جريان تلاشي تحقير آميز خانه و

 مادر " : برايم گفت. خيلي وضع صحي  وي خراب شد.  وع برايش دست دادهدوباره تا به صبح چندين بار حالت ت
 تبش خيلي بلند رفته بود  ، گذاشتمترمامتر وقتي برايش  ." كم مانده كه بميرمجان زود باش مرا پيش داكتر ببر 

 پاليدن لباس و پوشاندن آنرا به تن  حوصله به سببي كه . با آب يخ تربند را شروع كردم. كه موجب هراسم گرديد
م ك ، به دختررده بودند و ناشسته را با هم مخلوط ك شسته همه لباس هاي اوباشان  نداشتم و از جانب ديگردختركم

 به سرك سكراز دو بجه شب تا به صبح ع . "! يك لباس برايت پيدا كن و بپوش ": كه پنج سال  داشت ، گفتم 
 براي آوردن ، اندوه درد وو دنيايزان ر ل هايبا پاي .  بود گردش در پشت سر خانهكپيشروي خانه و دو طرف سر

ي  بعد مقداري يخ با يك ظرف  ودستمال .آوردميك تكسي خالي را يافته آنرا  بعد از انتظار زياد  . رفتم بيرونتكسي
، ومي و كلينيك مركزي م از پيش كوچه تا پل باغ ع. سوار شديم يهر سه ما به تاكس. گرفتم با خود  براي تربند را

مان جيپ ما را تا كوته  باز هم ه ،وقتي پسرم را داكتر ديد ونسخه برايش داد.  ما را  تعقيب نمود  خادموتر جيپ 
با وجوديكه .  ما را تعقيب كرد  ؛سنگي كه دوا را از آنجا خريدم و بعد تا خيرخانه كه منزل ما در آن موقعيت داشت

فرد  آن وضع نهايت  وخيمي داشتم  باز هم از كلينيك به شخصي كه شوهرم گفته بود تيلفون كردم از محل كار
 از سبب نداشتن نمبر تيلفون در دفتر نفر دومبا .  نيامده  اش بالاي وظيفه شخص مذكور  كه  گفت كسيمورد نظر

 پسرم مريض است تنها اگر خودت ": به خواهرم تيلفون كردم و برايش گفتم . كارش  موفق نشدم كه تماس بگيرم
  زيرا؛همي رخ داده  دانست كه واقعه ي م ، بودي او كه خانم خيلي باهوش و زود فهم"!  ما بيا ةآمده بتواني به خان

 به  بزودي ، شوهرش باخواهرم .  دادم كسي را تكليف نميوي اين را مي فهميد كه من  به خاطر مريضي اولاد هايم 
 به مقاومتم  صحبت هايشان كهندمرا خيلي دلداري داد.  باخبر شدند توخي آمدند و از جريان دستگيري خانه ي ما 

  .افزود
  
  : نجات دادم ي ها خادچنگ از آنرا عضودو   سازمان داشتم ؛با تعهدي كه در برابر  -٣
  
  قرار بود چند رفيق در خانة ما  با هم ببينند ؛ چون توخي را شب قبل  دستگير  كرده بودند ، ٥٩ سنبله١٠شب   

ري از  اگر كدام خط كه [ ما شديدا زير نظارت قرار داشت ، علامتي را كه قبلا براي رفقا گوشزد كرده بوديمةخان
 با آنكه در ميان شعله من. ساختم آماده   ] روي ديوار كوچه باشيد شما متوجه علامتاحساس نمائيمناحيه دولت 

محكم  خشتي را  در طناب كالا آنان دو ساعت پيش از آمدن . هم بودم  رفقا نجات بفكر،  مي سوختمهاي آتش 
با اين رمز هر رفيقي كه داخل سرك [ ز دور ديده شود  كه ا انداختمطوري سرك آنرا به آنطرف ديواربسته نموده 

 بالاي طناب چند .] عبور مي كرد - مانند ساير عابرين - مي شد از دور علامه خطر را ديده از سرك مقابل خانه 
  بريده و لباس هاي افتادهه نگذشته بود كه طنابِچند دقيق. كه حالت عادي را نشان بدهد پارچه كالا را هموار كردم

دفعه سوم عسكر . بار دوم نيز  آنرا بريدند. باز هم آنرا بسته كرده به آنطرف ديوار انداختم .  بر روي زمين ديدم را
 چون ديوار  كدام رمز":  من در جوابش گفتم " كه مي گذاري اين رمز چيست": دروازه كوچه را بشدت زد و گفت 

 من فكر كردم  ، خشك شدن در خشت مي بندمر را به خاط من طناب كالاحويلي خامه است و ميخ از آن مي برآيد
ديگر اينرا  "  :با خشونت تمام برايم گفت . "  را اولاد هاي شوخ كوچه بريده باشند دو بار طناب كالا در هرشايد
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  -  كه هوا تاريك شده بود - رفقا در وقت آمدن .  بعد بفكر افتادم كه چه كنم "نيندازي همينقدر برايت گفتم 
 وقتي او . مي آيد )  برادر زنده ياد  بشير بهمن ( رفيق سرور  از دور ديدم كه  .دروازه كوچه ايستاده شدمزديك ن

 با آواز   كه اتفاقاً  پيش روي خانه اش ايستاده بود ،–  طوري كه وي بفهمد پسر همسايه را ،نزديك دروازه رسيد
 هاي دولت با  بجه شب كاكايت را نفر٢يدار بودي كه ساعت  شير جان ديشب تو ب": بلند مخاطب قرار داده گفتم 

 فوري مسير خود را تغيير داد و )ت پاچه شودبدون آنكه خودش را ببازد و دس ( گپم را شنيده آن رفيق"خود بردند
از   قادرانجنير  بايسكل  ترچند دقيقه بعد.  ما به كوچه ديگر دور زد و از نظر ناپديد شد ةبا قدم هاي تيز تر از كوچ

 من . رسيدخانه ما  دروازه  مي راند در برابربايسكلبه سرعت  چون  ؛ آمد مي ما  خانهبه طرف وي. دور نمايان شد 
 فكر نمايند كه از جمله قوم  خادي ها تاه به درون حويلي دعوتش كردم سلام و عليلك كردا ويب) صميمانه  (  اًفور

 و دچار  پريد ش از رويرنگ.  برايش گفتم  طور فشرده دستگيري توخي رانجريابا عجله و بعد .  ما است نزديك
 :  بگويم كه نموده  توصيه ويبهتا  ش مرا واداشت اين وضع ا. باخت  كاملاًطوري كه خودش را  .ترس شديدي شد

و ها وچه  را به كت وقتي بايسكل را از دروازه بيرون كردي بسرعت هر چه تمامتر خودكن را حفظ ات خونسردي  "
 . "  كلاه و كرتي ات را دور بينداز تا آنها ترا شناسائي نتوانند ، در كج گردشي كه دور خوردي،بزنها پس كوچه 

.  روان شد اش موتر جيپ از عقب، وقتيكه از دروازه خانه با بايسكلش بيرون شد وتا اخير سرك رسيده بود 
 ديدم كه عسكر بطرف دروازه خانه  .قب در وازه خانه ايستادم عهچند دقيق. ستگير نتوانستند  را د ويخوشبختانه 

 درست  براي ديده باني  جايي كه شوهرم ، دروازهدرز از بلافاصله.  را بسته كردم خانه  دروازه  به شتاب .ي ما آمد
 ديگر  .م بيرون را نگاه كرد ، ميشدديده از آن )بشمول ماموريت پليس (  دوجهت سرك تا چندين متريكرده بود كه
   . خبر شده اند  ما باةحمله به خان از واقعه  رفقام فكر كرد .كسي نيامد

و گريه دختركم به خاطر ي كه  دچار تشنج و هيجانات ناشي از دستگيري شوهرم و بيماري يگانه پسرم در حال      
 را در برابر سازمان و  تعهداتم م با آنه، در ميان تنور شعله ور مي سوختمم  در واقع خود. بودمشده  ،گرفتاري پدرش

 كه  چنگال گرگسان خاديها برآمدم و دوتن را از  در صدد نجات آن  و هرفقاي سازمانيم بدست فراموشي نه سپرد
                            ي ماموريت پوليس چند خانه دورتر از مقابل خانه ما طور[ دادم  نجات  ،ند بوددرگشت وگذار  ما ةدر اخير كوچ

سادگي مي توانست  دروازه ورودي  حويلي ما را  تحت  دهن دروازه ماموريت به موقعيت داشت كه پوليس مؤظف 
 بر  هم جاسوس ديگري ،دظف كه در برابر در وازه ماموريت ايستاده بودر آنروز علاوه بر پوليس مؤ. ه باشند نظر داشت

 بعد از عفو  بايد ياد آور شوم كه.]  ه بود گرفت ما را تحت نظر ة خانوريت نشسته مروي چوكي در دهن دروازه ما
در هفت . شديم )  سازمان ملل(  ما به هند پناهنده  شد ، از زندان آزاد... در سال  كه توخيعمومي  زندانيان سياسي

با .  و  انجير قادر پيش ازآمدن ما به هند ، به كشور كانادا رسيده بود اقامت داشتيمسوزان آنكشور سالي كه در 
 [. ، هم براي ما ارسال نكرد  پرزه خطيك حتي  ؛  )با آنكه آدرس ما را داشت( فراموشكار " رفيق " اين تأسف كه

 " داشت  محفل بزرگكستديوي و ، ميزبان ما  مهمان دوستي بوديمدر شبي كه ؛  رسيديم در تورنتونيز كه ما بعد ها
 " رفيق "؛ يعني خلاف انتظار در آن محفل چيزي .به نمايش گذاشت  خود ن يوز بر صفحه تلوي  را" مسعودقهرمان

 اين جنايتكار ونماينده با ساير هواداران  ، و كسب كرده فل را افتخار اشتراك در آن مح كهديديمرا انجنير قـــادر 
 " و " صفات " كه در وصف سخنرانشخص   يكجا و با حرارت برايشوروي در افغانستان و قاتل دهها شعله ،

  )؟(! . دكف مي ز ؛خطابه مي داد  روس  دست ساختة  "قهرمان " اين  "مبارزات" و "كمالات 
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   : در روز هاي بد مدد گار ماشدند دو مرد متدين كه -٤

        
 موجي از تشويش سوزنده مرا در   , نخستين شبي كه  خود و اولاد هايم را بدون پدر مهربان شان ديدم           

 وقتي توخي " : مشنيد چند دوست از  در آن روز . درهم پيچيد و هراس سنگيني  سراسر وجودم را خود پيچاند
ت آنها را ديدي؟ بخاطري كه اگر كسي را زير شكنجه از بين ببرند براي فاملش مي گويند ما او صاحب را بردند كار

 را  وجودمخوره چون و كه بر قلب صدمه ديده ام  فرورفت د دشنه  ي زهر آگيني بو اين سخنان چون."را نبرده ايم 
 غذاخواب به چشمم راه نداشت و . مرا در آتشفشان اي فرو برده استمي پنداشتم  اين گپ وحشتناك   .مي خورد
 ، تا اگر بتوانم لحظه اي اثرات  ساختمبه تداوي و مراقبت از پسرم مشغولخودم را .  را فراموش كرده بودم خوردن

 . مي بلعند مرا ،فكر مي كردم كه در و ديوار خانه دهن باز كرده.    از ذهنم دور سازم مؤقتاً اين خبر رازجر دهندة
 شب پروحشت ، با كوهي انده و اضطراب .  شده بودمجسم    يم پيشروپيدا و نا،طولاني ، بارت مشقيك زندگي مسير

   كمك  كي به": ي پرسيدمم و از خود به دروازه دوخته بودم راچشم  .  نمودمهيهمرا سپيده دمبه  تا و ظلماني را
 هاي ناموس باخته مطابق پروژه  خادي- پرچمي هاي وطن فروش -خلقي هاي خون آشام  آخر " ما خواهد آمد

 فضاي  اضطراب  و تشويش ، رعب  و وحشت ، عدم ،انقياد و تسلط دايمي سوسيال امپرياليزم شوروي  بر افغانستان 
را در ميان مردم چنان خلق كرده بودند ، وقتي كسي را دستگيري ميكردند ،  برادر و ... اعتماد و باور به يكديگر و
 و قوم دور و نزديكش  به خاطر اينكه مبادا آنها را نيز به زندان بيندازند، ازفاميل دستگير خواهر و دوست و رفيق

 "( معروف  قول  –شده ، دوري مي جستند ، مگر انسان هاي شجاع و نترسي هم وجود داشتند كه در چنين روزي 
به مثل حاجي آصف  زنده .  شتافتند  به ياري و كمك فاميل هاي بندي دار مي-را شكستانده ) "روز بـد بيادر ندارد 

واز كودكي تا جواني در يك خانه . اين مرد شجاع و مهربان به ياري ما شتافت ؛ وي كه از نزديكان  شوهرم بود . ياد
  . بزرگ شده بودند و همديگر را چون برادر تني دوست داشتند 

 صداي در وازه شنيده صبح را نشان ميداد كه  بجهساعت هشتعقربه  بود ١٣٥٩روز يازدهم ماه سنبله             
 من در خدمت ":   كه ازگرفتاري توخي خبر شده بود با عجله به داخل خانة ما آمد و گفت  حاجي صاحب آصف.شد

 قطعه عريضه اي دوي ماهر "برادرم و اولاد هايش و شما هستم هر كاري از دستم ساخته باشد دريغ نمي كنم 
 شوقتي به چهار راهي ملك اصغر كه يك سرك .  رفتيم)خاد(  خدمات اطلاعات دولتي بهجا ترتيب كرديم و با هم يك

  را رسيديم  حاجي  صاحب از دور دروازه ي لانه آدم ربايان و جاسوسان روس،از پشت سر دروازه خاد  عبور مي كرد
 دروازه خاد  دهنغرفه گكدرون خادي  به  ام را  عريضه"  برو عريضه ات را برايشان بده": برايم نشانداده گفت 

دو روز بعد به دروازه  "  با خونسردي توأم با نفرت  اظهار داشت بعد از خواندن آن، ، خاديست بي آبرو. سپردم 
چون  ماه ؛   روز دوهر ثانيه و هر دقيقه ي آن. " چهار راه صدارت برو و عريضه ات را از آنجا بگيرهمان پيشروي خاد

 بعد از   . خاد نفرين شده روان شدمف بطراضطراب با تشويش و  . روز موعود  فرارسيدر انجامس. برمن گذشتو سال 
 .د كردند رمستعريضه ام را  ٥٩ سنبله ١٩  تا سر انجام به تاريخ " چند روز بعد خبر بگير" : گفتند ،لحظاتي انتظار

مطلوبه شما در يك موضوع خاص تحت قرار ملاحظه سوابق نفر ! عارض محترم  «  :نوشته بودند زير عريضهدر 
 در پايان بخش اول [»   ١٩/٦/٥٩تحقيق و نظارت قرار دارد در صورت بيگناهي بعد از مراحل قانوني آزاد خواهد شد 

  ] .هر دو روي عريضه اسكن شدهاين نوشتار
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را  يك خوشي زود گذر ، اطمينان دادند رسماً وطن فروش وجلادان  مردم از بودن وي در خادناز اينكه  خائينا     
 مقدار ميوه و شير مورد ضرورت و دست لباس با بعضي لوازم كروز جمعه ي.  در روان كوبيده شده ام ؛ احساس كردم

اطمينانيه رياست خاد را كه در پاي عريضه  ام از  رفتم و خــادخشك و چاي و بوره و مسكه و پنير تهيه كرده به 
.   دادم)خاد صدارت (  به يكي از صاحب منصبان آنجا د رقم زده شده بودموجوديت توخي در شعبه تحقيق  خا

  براي گرفته  را تهيه شده از طرف پايواز نام زنداني را خوانده لوازم سربازان  . در آنجا حضور داشتندديگر همان پايواز
 پايوازي كه منتظر تا آخرين. ند بعداً پرزه خط اي از طرف زنداني آورده به پايوازش  مي سپرد.  بردند مي  ويزنداني

  توخياسم  خادي   صاحب منصبگاه آن ؛ ايستاده شدم آوردن پرزه خط  اطمينانيه از جانب زندانيش بود ، در آنجا
من از موقعيت زندان  " ! او اينجا نيست  برو پلچرخي را خبر بگير":  و عريضه ام را مسترد كرده اظهار داشترا خواند

.  همچنان خبر نداشتم كه كدام موتر  از كدام منطقه شهر كابل به پلچرخي مي رود  ؛ دانستمپلچرخي چيزي نمي
 انتظار  هابعد از ساعت. دمشده خود را به زندان پلچرخي رسان كه به مشكل من گرفتار بودند يكجا بناچار با  آناني

 دوباره برگشت و گفت  انتظار ساعتيكي دوزبعد ا.  بردي آمده  لباس و لوازم دست  داشته ام را گرفته با خود عسكر
و روز هم به پايانش نزديكتر شده  افتاده بود هقلبم بشدت  به ضرب در حاليكه " بندي ات اينجا نيست صدارت برو"

 دوباره به خانه برگشتم و شب را با غم و اندوه بي پايان  طي  نموده سرويس، همان راه طولاني را با موترمي رفت 
  ."!روز جمعه آنجا برو  در پلچرخي هستبندي ات "  آنها باز گفتند كه  .روانه خاد شدم باز هم  صبح . مسپري كرد

  .  مي شتافتمبه صدارت  دو باره   واز آنجا پلچرخي صدارت  بعداً بهدر يك روز گاهي به
گي كم مانده بود بر  از فرط خستگي توأم با گرسن حاجي صاحب آصف همراهم بود ، كههاييدريكي از روز       

  به زندان "براي سرگردان ساختن و اذيت كردنم  گفتند خادي  مزدوران .رفتم يك  بار به خاد  ، يفتمزمين  ب
 سراغ ":  كه  با بي تفاوتي  اظهار داشتند نگهبانان ناموس فروخته،  كه رفتم  زندان پلچرخي به "! پلچرخي برو

ه به آنجا  را  دو باره  طي كرد پلچرخي و خاد صدارتفاصله  زندان . "ينجا ي نه ا از خاد بگير بايد  رااتبندي 
اينهمه آزار و اذيت  .  "اينجا نيست   بندي ات را به پلچرخي انتقال داده اند ":  خادي مؤظف باز هم گفت . رسيدم

 شكيبائي ام  .رديد گخشمم  سبب ناراحتي و  سگهاي آموزش ديده روسها ،  ، اينهمه بي وجداني وپستيسادستيك
 فرياد كشيده  بد سگال و فرومايه  و بر سر آن مزدوران .  سكوت مدهش و طاقت شكن را شكستم. ه بودبه سر رسيد

همان لحظه در  ،چون خيلي ها عصبي بودم. "  تا امروز از شوهرم يك نشاني برايم نياوريد از اينجا نمي روم"گفتم 
 با لحن.  از دست داده بود برايم  اشرا  حياتي اهميتآنديگر  ،تي اولاد هايمتنهائي  و بي سر پرس  ،مرگ و زندگي

گپ هاي بين ما تبادله شد كه آنرا به خاطر  (  با آن اجيران وطن فروش برخورد كردمخشن و صلابت يك مبارز
 و يده مي شديك عسكر كه داغ هاي چيچك در صورتش  د.  هوا رو به تاريكي مي رفت . در همان جا نشستم )ندارم
انه مرا مخاطب قرار داده ابراز  دلسوز مردم شريف و شجاع هراتةلهجه با  نزدم آمد به نظر مي رسيد ، مهربان اًظاهر

 فرو مي رود مگر چاره اي  ندارم اينها م خواهرك قطرات اشك هريك شما چون خنجري است كه به قلب" :داشت 
شود خداي ناخواسته ترا كش نكنند و داخل دروازه دوم خاد نبرند  تاريكتر كمياگرهوا مردمان بي ناموس هستند 

ما در اينجا چيز هايي مي بينيم و مي شنويم كه . اگر از من به حيث يك برادر مي شنوي از اينجا هر چه زود تر برو 
 هستند تحت نظارت شديد و تحقيق.  اينرا برايت مي گويم كه شوهرت اينجا هست .نيست كس قابل باور هيچبراي 

 اينجا بيائي وعده يك هفته بعدسها از آنان تحقيق ميكنند اگر هيچ كسي نزد آنها رفته نمي تواند فكر ميكنم كه رو
از اينكه توخي زنده است  . " ديگر آورم كه اسم اولادت باشد و يا كدام نشانيبيامي دهم كه يك نشاني از او برايت 
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ي خواهر ذات ها بداين  ناموسي ها و سخنان زيادي در مورد بي حكايت كهمن.  در خود احساس كردم يآرامش
 بسوي دروازه خروجي خاد روان ه كرد تشكر اظهار كه سخنانش را صادقانه يافتم،از اين عسكر.  شنيده بودمنشناس

خاد كه منتهي به سرك عمومي ي سرك داخل  در چند جاي رهرو،از خستگي و نارامي بيشتر از حد تصور.  شدم
را وقتي از دور برزمين خوردنم .  پيش دروازه صدارت منتظرم بود  آصفحاجي صاحب .  بر زمين خوردم ،مي شد
 محكم  وي را چند عسكر؛ ولي را از دستم بگيرد مواد خوراكه بكس كالا و و ،  بشتابد امكمكه  مي خواست بديد ،

فكر .  شده بود  سرآسيمه ن و با مسئوليتاين مرد مهربا. گرفتند و مانع داخل شدنش به داخل دروازه خاد شدند
هرچه ،  از بودن توخي در خاد برايش اطمينان بدهمبراي اينكه  . خادي ها بمن گفته اند  كدام خبر بدي راكرد

وي از اين مژده خيلي خوشحال  " جا هست   حاجي صاحب توخي همين":  گفتم ه را به دروازه رساندمزودتر خود
 بكدام زيارت براي دعا و دادن ن چهار راهي صدارت با من خدافظي  نموده  از هما ، بودچون شخص متدين. شد

زجر هول از آنجايي كه .   به خانه برگشتمكوله بارتشويش كه سنگين تر از كوه مي نمود،من با  . حركت كرد صدقه
يك هفته اي كه آن عسكر  تصميم گرفتم قبل از  ه بودم را متحمل شد جستجو كردن شوهرمو يا بيشترانگيز يكماه 

به تصميم ايكه گرفته بود  . دلسوز برايم وعده داده بود  بروز جمعه كه روز  پايوازي در زندان پلچرخي بود ، بروم 
عمل كردم و به زندان پلچرخي رفته  و كاغذي را كه  اسم و ولد  توخي  و مشخصات كالا و اشياي مورد  ضرورتش 

سرباز مسئول  ، آن مزدور نامم را صدا زد بعد از انتظار زياد.  ب منصب مؤظف دادمصاحدر آن نوشته شده بود به  
 به   را خط اي پرزهبعد از مدتي از زندان بيرون شده . ها و  مواد خوراكه را از من گرفت لباسانتقال كالاي زندانيان 

 اورا در زندان پلچرخي   زنده است ورماين نخستين باري بود كه  اطمينان يافتم كه شوه  .امضاي توخي برايم آورد
 هوا تاريك  .به حصه دوم خيرخانه مقابل ليسه مريم كه خانه ي ما در آن ساحه موقعيت داشت ، رسيدم. آورده اند 

سرنگوني رژيم دست نشانده و به .   مي انديشيدم ، ذهنم راه باز كرده بود دركهي ايشده بود ؛ اما من به روشن
  متجاوز و اشغالگر  سوسيال امپرياليزم روس و آزادي كشورم و زندانيان آزاديخواه آن ، مي شكست مفتضحانة قواي

  .انديشيدم
در آن روزي . هميش مرا به ياد  يك هفته بعد از گرفتاري توخي مي اندازد ، كسي      خاطره روز هاي تنهائي و بي

پسرم از . زنگ دروازه كوچه به صدا درآمد  ،يدم  مي انديشپسر و دخترمهم پاشيده خود و سرنوشت ازكه به زندگي 
ازعقب درز جاسازي . تا ببيند كي است كه جرأت كرده و زنگ خانه ما را به صدا در آورده  است ، خانه بيرون شد 

 اين انسان بسيار  و خواهرش اوكه بود پدرش  ) نه سياسي(  شخصيرفيق [  كه عزيز ولي شده دروازه  متوجه شد
 باز  رادروازه فوراً .استزنگ را به صدا درآورده  ] كاكا عزيز صدا مي كردند اع ، با پاس و كرده شناس رامتدين ، شج

  كاكا جانبلي" پسرم  گفت  . " ؟ پدرت خانه است " :  بعد از سلام و عليك طبق معمول پرسيد عزيز جان . كرد
 در صحن حويلي  جريان  هجوم  ويرون شدهد  من هم از خانه ب داخل حويلي خانه ش وي وقتي" داخل بيائيد

 بسيار مهربان وي كه  انساني خيلي احساساتي و دوست .  و بردن توخي را برايش  گفتم  به خانه شرفباختگان خاد
  ، زماني كه مي خواست از خانه بيرون شود.  با من يكجا گريست  دستگيري توخي بعد از شنيدن خبر .ما مي باشد

كند ن فكر  مؤظف پسرم بخاطري شما را به داخل خانه دعوت كرد تا پوليس ماموريت و خادي ": من برايش گفتم 
از شما خواهش مي كنم كه بعد از اين  از آمدن به خانه ِ ما خوداري . جمله رفقاي سازماني ما هستيد كه شما از 
  ١٣٦١دراخير سال ( ز كشور نرفته بود به خارج اكه اين مرد مهربان  تا زماني  . زندي متوجه تان نشودگنمائيد كه  

هفته يك بار به كلنيك صحي  مركزي آمده  جوياي حال و احوال ما مي )  مخفيانه با فاميلش به پاكستان رفتند 
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 صد افغاني براي خريد  شيريني  و ميوه براي اولاد ها فرستاد ٥٠٠مبلغ  ) پسر خورد سالش توسط( روز عيد  .  شد 
مبلغ پنج هزار افغاني .   معذرت خواهي هم نموده بود  ،ته لباس هاي جديدي براي آنها تهيه نمايدواز اينكه نتوانس

 بعد از خبر شدن    كه  پولي كمكي برادر شوهرمازرا  مبلغ  اين  من  .پول قرضي را كه توخي از وي گرفته بود
روزي كه    گرفته ]چنان  پول مي فرستاد و تا رهائي برادرش از زندان هم[  فرستاده بود از آلمان دستگيري توخي
م ؛ مگر وي آنرا نگرفته ابراز داشت  مسترد نمود پولش را باتشكر ،  براي خبري گيري ما آمده بودبه كلنيك صحي

  . اين پول در مقابل آن كمك ها چيزي نيست، توخي در زندگي كمكي هاي بمن نموده كه فراموشم نمي شود " كه
 اگر تصميم داشته ":  گفت  و به آهستگي  نزدم آمد،زماني كه به پاكستان مي رفت . " گيرم به هيچوجه آنرا نمي

باشيد كه كاوه را نزد كاكا يش به المان بفرستيد من  او را با خود  به پاكستان مي برم تا وقتيكه كاكايش  بيايد و 
 بعداً  ه را اولاً پيش كاوه جان مي گذارم ،هيه شد من غذاي ت،از اين ناحيه دلت جمع باشد. اورا با خود به آلمان ببرد 

  تا مشوره  پدر و كاكايش را در مورد  فرستادن":  گفتم در جوابشازعزيز جان ولي تشكر كرده .  "براي  اولادهايم 
 اين به انتظار به پاكستان نگيرم چيزي گفته نمي توانم  شما كه  بزودي مي خواهيد  از كشور خارج شويد كاوه
از زماني كه وي با فاملش از كابل برآمدند تا  پنج سال  . " مانده نمي توانيد  كه مدتي را در بر خواهد گرفت،ورهمش

 نمبر تيلفون ما را از ٢٠٠٣ عزيز جان ولي در سال . ازوي خبري نداشتيم  ، سال را احتوا كرد٢١قبل كه تقريباً  
 و سرور زيادي براي ما ي خوش سال ٢١بعد ازيافتن همديگر  ز ا. گرفته براي ما تيلفون كرد )از آلمان ( يدوست

  .دست داد 
 خانه ما آمدند از بعد از گرفتاري توخي به چند دوستي شخصي كه  خواهرم وكه اين نكته رابايد تذكر بدهم       

كه  خاد  وقتا )چنانچه خواهرم هم متوجه اين تعقيب شده بود (  قرار گرفتند  تعقيب  تحتين خادطرف مؤظف
تا  ؛ مگر حاجي صاحب آصف را  اقدام به گرفتاري شان نكرد  ، نيستند كه آنان سياسي و سازماني اطلاع پيدا كرد 

 "با دو تن از اعضاي  حزب اسلامي در  كه  زماني كه وي را شناسايي كردند.تحت تعقيب قرار داده  بودند پنج ما ه 
. به خانه ايشان هجوم برده وي را دستگيركردند و باخود به خاد بردند ، در نيمه شب  گرفته ارتباط "زيارت جاذبي 

 كدام اطلاعي  ،حزب منفور و آدمكشبا  آن تباط آن دو جوان  ارازبعد از تحقيق و شكنجه اين مرد متدين را كه 
 سوال هاي آنها   موضوعات شرعي در را بطه با يكي دو بار،  "زيارت" در هنگام  دعا و نيايش درآن   و صرفاًنداشت

  . كردند محكوم به شش ماه حبس   ، داده بودپاسخرا  
  
  

     اول بخـش پــايــان    
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